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ها، براي دور كردن بدي و تجاوز به قلمروشان، بر روي تعدادي از درختان نزديك به  كند و افراد (اين) تجمع زندگي ميهاي بزرگي  كلاغ در تجمع
  ها پرندگاني ضعيف در مقابله كردن با دشمنان هستند. شوند؛ چرا كه كلاغ هم جمع مي
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  اي باهوش است. شود كه كلاغ، پرنده كند و اين چنين براي ما روشن مي مي
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